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انــســان بــرخــاف آنــچــه خـــودش خــیــال مــی‌کــنــد، یک 
شخص نیست. یک شخص واحد است اما یک شخص 
مرکب؛ نه بسیط، یعنی ما که اینجا نشسته‌ایم )به همان 
که در حدیث آمــده اســت( یک جماد اینجا  تعبیری 
گیاه هم اینجا نشسته است، یک  نشسته است، یک 
حیوان شهوانی هم اینجا نشسته است، یک سَبُع و 
درنده هم اینجا نشسته است، یک شیطان هم اینجا 
نشسته است و یک فرشته هم در همین حال اینجا 
نشسته اســت. یعنی یک انسان به قول شعرا طُرفه 
که همه خصایص در وجــود او جمع  معجونی است 
ــ که مظهر آن را خوک  است. گاهی آن حیوان شهوانی ـ
ــ این خوکی که در وجود انسان هست، زمام  می‌دانند ـ
امور را به دست می‌گیرد و به آن درنده، شیطان و فرشته 
مجال نمی‌دهد. یک‌مرتبه در ناحیه یکی از اینها علیه 
او قیام می‌شود، تمام اوضــاع به‌ هم می‌خورد و یک 
کم می‌شود. انسان  حکومت جدید بر وجود انسان حا
گنهکار آن انسانی است که حیوان وجودش بر وجودش 
مسلط است یا شیطان وجودش بر او مسلط است یا آن 
درنده وجودش بر او مسلط است؛ یک فرشتگانی، یک 
قوای عالی هم در وجود او محبوس و گرفتار هستند.

توبه یعنی آن قیام درونی، این‌که مقامات عالی وجود 
ــ که زمام امور این  انسان علیه مقامات ‌دانی وجود او ـ
ــ یک‌مرتبه انقلاب‏  کشور داخلی را در دست گرفته‌اند ـ
می‌کنند، همه اینها را می‌گیرند و به زندان می‌اندازند 
و خودشان با قوا و جنود و لشکریان خود زمام امور 
که در  را در دست می‌گیرند. این حالت و شکل است 
حیوان و نبات وجود ندارد. همان‌طور که عکسش هم 
گاهی مقامات دانی وجود انسان علیه  هست، یعنی 
مقامات عالی وجود او قیام و انقلاب می‌کنند، آنها را 
می‌گیرند و به زندان می‌اندازند و زمام امور این کشور 

را در دست می‌گیرند.
که فن تربیت  کرده باشید، افرادی هستند  گر تجربه  ا
را نمی‌دانند؛ نمی‌دانند در تربیت، تمام قوایی که در 
گر در  وجود انسان هست، حکمت و مصلحتی دارند. ا
ما غرایز شهوانی هست، لغو و عبث نیست. ما باید این 
کنیم؛  غرایز شهوانی را در حد احتیاج طبیعی اشباع 
یک حدی دارند، یک حقی دارند، یک حظی دارند، 

حظ اینها را به اندازه خودشان باید بدهیم. 
کــه به  کج‌سلیقه‌‏ای پــیــدا مــی‌شــونــد  حــالا آدم‌هـــای 
تربیت‌شان  کفالت  که تحت  یا بچه‏‌شان  خــودشــان 
اســت، فشار مــی‌آورنــد. بچه احتیاج به بــازی دارد و 
خود این احتیاج به بازی یکی از حکمت‌های پروردگار 
است. یک مقدار انرژی در وجود کودک ذخیره است 
که او فقط به وسیله بازی می‌تواند این انرژی را دفع 
کند. بچه غریزه‏ای دارد برای بازی‌کردن. حالا انسان 
که می‌گویند می‌خواهم بچه‌ام  اشخاصی را می‌بیند 
کنی؟  کنم. خب، چطور می‌خواهی تربیت  را تربیت 
نمی‌گذارد بچه پنج، شش‌ساله برود با بچه‌ها بازی کند، 
هر مجلسی که خودش می‌رود، بچه را هم می‌برد؛ برای 
 این‌که تربیت بشود، جلوی خنده او را می‌گیرد، جلوی 

ک او را می‌گیرد.   خورا
 برگرفته از کتاب آزادی بیان استاد مطهری

یادداشت زاویه دید زاویه دید

ــن نــیــازهــای  ــری ــی‌ت ــاس ــاط یــکــی از اس ــش  شــــادی و ن
که شاد نباشد و دچار  هر‌جامعه‌ای است. جامعه‌ای 
افسردگی شود، می‌تواند به انــواع و اقسام چالش‌ها 
ساختارهای  و  شــود  ــار  دچ اجتماعی  آسیب‌های  و 

اجتماعی آن دچار تزلزل و بی‌ثباتی می‌شود.
به همین علت جوامع مختلف متناسب با فرهنگ سنن 
گونی را  گونا و آداب و رسوم خود مراسم‌و جشن‌های 
برنامه‌ریزی و اجرایی می‌کنند. جشن‌ها و آیین‌هایی 
که علاوه بر تزریق نشاط و شادابی به جامعه می‌تواند 
به ایجاد همبستگی اجتماعی در جوامع منتهی شود. 
در جامعه ما هم آیین‌های ملی و مذهبی متعددی 
که هرکدام آنها ظرفیت بالقوه‌ای را برای  وجود دارد 
ایجاد روحیه شاداب در اعضای جامعه و همچنین 
مـــی‌آورد.  فــراهــم  اجتماعی  همبستگی  شکل‌گیری 
مراسمی که به شکل خودجوش از سوی آحاد جامعه 
برگزار می‌شود، خود بهترین ساختار و ابزار برای انجام 
کار گروهی، ‌همراهی، همدلی و ایجاد همبستگی است و 
به‌نوعی بهترین تمرین برای شکل‌دهی به حرکت‌های 

بزرگ‌تر اجتماعی است. 
در دین مبین اسلام هم به مسأله شادی و نشاط و 
برپایی جشن‌ها و حرکت‌های این‌چنینی توجه ویژه‌ای 
،‌عید  شده و میلاد ائمه و اعیاد بزرگی همچون عید فطر
قربان و عید غدیر و سیره پیامبر و ائمه در برگزاری 
چنین مراسم‌هایی از جایگاه شادی و نشاط در نگاه 
اسلامی و تلاش برای تزریق شادی به جامعه و برکات 

آن حکایت دارد. 
گونی دارد  گونا ماه مبارک شعبان هم مناسبت‌های 
بــرگــزاری جشن‌های  بــرای  که می‌تواند دستمایه‌ای 
ــر بــرکــت امــام‌حــســیــن )ع(،  ــاشــد. مــیــاد پ مــذهــبــی ب
ــام ســجــاد )ع( و همچنین  ‌حــضــرت ابــوالــفــضــل و امـ
برومند  فــرزنــد  کبر‌)ع(  علی‌ا حضرت  برکت  پــر  میلاد 
امــام‌حــســیــن‌)ع( و میلاد پــر برکت روح عالم امکان 
حضرت صاحب‌الزمان‌مهدی‌)عج( بهترین بهانه‌هایی 
کرد و از این  که می‌توان جشن و پایکوبی برگزار  است 
رهگذر با سیره و ارزش‌های این معصومین بزرگوار هم 
کشورمان همواره  بیشتر آشنا شد. همچنان‌که مردم 
مراسمی  چنین  بــرپــایــی  در  ــوش  ــودج خ شکلی  بــه 
که چگونه  مشارکت جدی دارند و شاهد آن هستیم 
خودجوش،  برنامه‌های  و  جشن‌ها  همین  برکت  به 
و  ســاری  جامعه  در  اجتماعی  همبستگی  و   نــشــاط 

جاری می‌شود. 

همبستگی ملی در سایه جشن‌های ملی 
نگاهی به مسئولیت خطیر تربیت و فرزند‌پروریمذهبی

شکوه تربیت

برشی از کتاب

هدف از تعلیم و تربیت، پرورش شخصیتی است که بتواند بر خود مسلط شود  امیــر علوی 

و تمایلات و عواطف خود را زیر نظر قرار دهد و طبق معیارهای منطقی و عقلی   چاردیــواری
عمل کند. از راه تعلیم و تربیت می‌توان شرایطی برای رشد فردی و رفاه جمعی 
فراهم کرد که در زندگی انسان نقشی مهم دارد و به طور کلی رشد و تعلیم استعدادهای فردی، محکم شدن 
پایه‌های زندگی جمعی، گسترش آرمان‌های آزادمنشانه و ایجاد تفاهم میان افراد انسانی در سایه تعلیم و 
تربیت صورت می‌گیرد. تعلیم و تربیت برای انسان به منزله نور است که ظهور و بروز هر چیز به آن وابسته 
است. همان‌طور که می‌دانید در میان همه‌ موجودات جهان تنها انسان، آمادگی لازم برای تربیت‌پذیری را 
دارد و این مسأله زمانی امکان‌پذیر است که انسان در مسیر آموزش‌ها و تعالیم مربوطه قرار گیرد و عوامل 

انجام  درستی  به  او  راهنمایی  و  هدایت  جهت  در  تربیتی 
وظیفه‌کنند.

گرفته اســت؛  کــثــر مـــردم قـــرار  تعلیم و تربیت مـــورد تــوجــه ا
نــویــســنــدگــان، شــعــرا، مصلحان اجــتــمــاعــی، روشــنــفــکــران و 
فیلسوفان همه‌ درباره‌‌ تعلیم و تربیت صحبت می‌کنند و هر 
دسته از روی تجربیات خود در بــاره‌‌ ماهیت و نقش آن به 
گفت‌وگو می‌پردازند و راجع به تعلیم و تربیت و آثار مترتب بر 

آن از دیرباز سخن گفته‌اند.
که در قانون الهی »فــرزنــد« از بالاترین  حقیقت ایــن اســت 
ــت و فـــرزنـــدآوری از  و ارزشــمــنــدتــریــن جــایــگــاه بـــرخـــوردار اس
پرخطرترین مسئولیت‌ها و رسالت‌هاست؛ چرا که کودکان در 

نظام اسلامی، از همان روزهای آغازین حیات صاحب حقوق حقه‌ای 
در ابعاد زیستی و روانی هستند که توجه به آن از وظایف و مسئولیت‌های درخور توجه والدین 

است. کتاب »شکوه تربیت« نوشته‌‌ مریم سلیقه، درباره‌‌ ضرورت تربیت آدمی‌است و کمک قابل‌ملاحظه‌ای 
به خانواده‌ها در تربیت فرزندان سالم و شایسته خواهد‌کرد.

در بخشی از کتاب شکوه تربیت می‌خوانیم:
نگرش‌ها و رفتار والدین می‌تواند تسهیل‌کننده‌ یا مانع در جریان رشد و تکامل کودک باشد. والدین سختگیر 
و خشن مانع می‌شوند تا فرزندان‌شان از روابط مثبت و سازنده با همسالان خویش که برای استقلال آنان 
که والدین پذیرا و فهمیده، منبع امنیت برای نوجوانان نگران و  گیرند در حالی  بسیار مؤثر است، بهره 
مضطرب خویش خواهند بود. چنین والدینی نه فقط در حل مشکلات نوجوان با او همراه و همیارند بلکه 

نوجوان را به مستقل شدن و پذیرش مسئولیت تشویق می‌کنند. 
ارزش‌های والدین در رشد کودک از اهمیتی خاص برخوردار است. والدینی که دارای معیارها و ارزش‌های 
والایی هستند و در زندگی با رفتار مناسب عمل می‌کنند، اغلب فرزندان‌شان نیز در مواجهه با ضوابط و رفتار 
تعارض‌انگیز دارای همان ارزش‌های والا خواهند بود؛ برعکس والدینی که احساس مسئولیت نمی‌کنند و 
بر‌ مبنای »هر چه پیش‌آید، خوش‌آید« عمل می‌کنند، فرزندان چنین خانواده‌هایی به دروغگویی، دزدی 

و دیگر رفتارهای بزهکارانه دست می‌زنند.
به نظر می‌رسد مبنای خانواده در سلامت نه فقط یک ضرورت بیولوژیکی، بلکه روانی است بنابراین اولین 
مدرسه تربیت فرزند، محیط خانواده است. رفتار و گفتار پدران و مادران و طرز زندگی آنان مشخص‌کننده 
کودک و  کی آن محیط است. آری، اثرات و نفوذ خانواده در رشد  کی و ناپا نیک و بد خانواده و میزان پا
نوجوان بی‌شمار است و خویشتن‌پنداری و احساس ارزشمندی نوجوان از نگرش‌های اعضای خانواده 
نسبت به او نشأت می‌گیرد. هرگاه والدین در هر یک از مراحل رشد، به کودک مسئولیتی درخور توانش 

بدهند، به تدریج درباره‌‌ خود به عنوان یک فرد قابل اعتماد و شایسته می‌اندیشد.

درنگ

)ع( و امام صادق)ع( نقل می‌کند. در واقع اینجا خیلی احتیاط  عبدا... بن فضاله روایتی از امام باقر
کرده است. فرمودند: »إِذَا بَلَغَ الْغُلَمُ ثَلَثَ سِنِین«؛ وقتی فرزند به سه سالگی رسید به او هفت 
 ا...«؛ این توحید است. ببینید از کجا شروع کرده است؛ می‌فرماید وقتی 

َّ
 إِلَهَ إِل

َ
مرتبه بگو »قُلْ ل

فرزندت سه ساله شد، وظیفه تو است که مسأله توحید را آموزش دهی. مسأله عجیب اینجاست 
دٌ  که در ادامه روایت می‌فرماید: وقتی سه سال و هفت ماه و بیست روزش شد، »فَیقَالَ لَهُ قُلْ مُحَمَّ
رَسُولُ ا...)ص(«؛ چقدر دقیق و ظریف وارد نبوت شده است. بعد می‌فرماید همین را به او بگو تا 
ݢآلِه«؛ این مسأله  دٍ)ص( وَݢ ى ا... عَلَى مُحَمَّ

َ
اتٍ صَلّ چهار سالش تمام شود. »ثُمَّ یقَالَ لَهُ قُلْ سَبْعَ مَرَّ

کند، متوجه می‌شود. تا این‌که  کسی اهل دقت باشد و در این روایات دقت  گر  امامت است. ا
پنج سالش تمام شد. »ثُمَّ یقَالُ لَه«؛ بعد به او بگو دست راست و چپت کدام است تا دست چپ 
گر دیدی دست راست و چپش را فهمیده است، . او را بنشان و  و راست را از هم تمیز بدهد.  ا
جهت قبله را به او بگو. مثلا بگو سجده کن بابا جان ببینم بلد هستی یا نه؟ تا به شش‌سالگی 

، رکوع، سجود، وضو و احکامی از این قبیل را دارد که به او آموزش بده.‌ برسد. نماز

زهــرا چیذری 

سردبیر 
چاردیواری

چگونگی آموزش و زمان توحید، نبوت و امامت به فرزند

و گو دیباچهگفت‌ اینفوگزارش

انسان، یک شخص مرکب‏


